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نکته مهم این است که وقتی ابلیس خدا را تهدید کرد که همه بندگانت جز 
مخلصان را از راه به در خواهد کرد در ادامه ادعا می کند که وقتی آنها را گمراه 
کردم خواهی دید که بیشترشان شاکر تو نیستند و این تصریح روشنی از 
ابلیس است که یکی از نشانه های تسلط  شیطان این است که انسان شاکر 
خداوند نباشد و زبان ســپاس از نعمت های خدا را نداشته باشد. بنابراین 
عدم سپاسگزاری از نعمت ها یکی از نشانه های قطعی تسلط شیطان است.

در برخی از روایات آمده که وقتی شیطان به خدا گفت: من از چهار طرف در کمین 
بشر خواهم بود. فرشتگان پرسیدند: شیطان از چهار سمت برانسان مسلط 
است، پس چگونه انسان نجات می یابد؟ خدای تعالی فرمود: راه بالا و پایین 
باز است؛ راه بالا »نیایش و دعا«، و راه پایین »سجده و بر خاک افتادن« است. 

سجده در برابر خداوند و پیشانی 
بر خاک مالیدن از  راه های رهایی 
ابلیس و کمین اوست که  از دام 
خداونــد در آیاتی از جمله ۱۱ تا 
اشاره  به آن  اعراف  ۱۷ ســوره 
کرده اســت. بی گمان ابلیس از 
داشته  ناخوش  بسیار  که  چیزی 
سجده  از  ابلیس  نمی شود.  وارد 
ســجده  بنابراین  می کند،  فرار 
برابر  در  انسان  مدافع  مهم ترین 
 کمین و دام ابلیس است. هر چه
را  خویش  ســجده های  انسان 
افزایش داده و طولانی کند ابلیس 
کمتر فرصت یورش خواهد یافت.

 از آیــه ۱۵۷ ســوره اعــراف 
از  که  کسانی  که حتی  برمی آید 
طریق عبودیت به مقامات بلندی 
رسیده اند )ولی جزو مخلصان قرار 
نگرفته اند( ممکن است که گرفتار 
اغواگر و  دام و کمین شــیطان 
فریب دهنده شوند؛ چنان که بلعم 
باعورا با آنکه به مقاماتی بلند از 
طریق عبودیت رسیده بود، فریب 
ابلیس را می خورد و به جنگ خدا 
و حضرت موسی)ع( می رود و در 

جرگه فرعونیان قرار می گیرد.

و  ابلیس  اینکه  بر  قرآن  تاکید 
شــیاطین هم پیمان و برده او 
از جنیان و انســان ها از چهار 
سو به انســان حمله و یورش 
دو  که  روست  آن  از  می آورند، 
سمت بالا که جهت وجه اللهی 
و آسمانی است و جهت پایین 
و  و عبودیت  بندگی  که جهت 
 ســجده بر خاک نهادن است
و  ابلیس  که  اســت   مسیری 
شیاطین نمی توانند از آن جهت 

حمله کنند.
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اصلاح مردم با اصلاح زمامداران است
قال الامام علی)ع(: »فلیست تصلح الرعیه الابصلاح الولاهًْ«.
امام علی)ع( فرمود: پس رعیت و مردم اصلاح  نمی شوند جز  آنکه 

زمامداران اصلاح گردند.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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تعریف عملی سیاست
روزی مردی نزد امام حســن)ع( آمد و از آن حضرت پرسید: نظر 

شما درباره سیاست و معنای آن چیست؟
حضرت در پاسخ  فرمود: معنای سیاست این است که سه دسته از 
حقوق را رعایت کنی: الف(  حقوق خداوند متعال ب( حقوق زندگان 
ج( حقوق مردگان. پس امام نحوه رعایت هر یک از حقوق سه گانه را 
چنین بیان کردند: حقوق خداوند متعال آن اســت که  آنچه که از تو 
خواســته چه جواب و چه مســتحب انجام دهی و آنچه را که تو را از 
آ ن نهی کرده حرام یا مکروه انجام ندهی. حقوق زندگان آن است که  
وظایف خود را نسبت  به برادران دینی خود انجام دهی. در خدمتگزاری 
به هم کیشــان خود درنگ نکنی و نسبت به رهبر مسلمین تا  وقتی 
که نســبت به مردم اخلاص دارد، اخلاص داشته باشی و هرگاه رهبر 
مســلمین از راه راست منحرف شد  فریاد اعتراض خود را به سوی او 
بلند کنی. حقوق مردگان آن اســت که از نیکی های آنان یاد کنی و 
از بدی های آن چشم پوشــی کنی، زیرا آنها خدایی که از کردارشان 

حسابرسی می کند.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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حق حاکمیت
پرسش:

از منظر  آموزه های وحیانی و عقلانی چه کســانی باید بر 
سرنوشت یک ملت حاکم شــوند و چرا حق حاکمیت از آن 

آنان است؟
پاسخ:

انواع دیدگاه ها درباره حق حاکمیت
درباره حق حاکمیت دیدگاه های مختلفی وجود دارد که در ذیل 

به  آنها می پردازیم:
۱- حق طبیعی حاکمیت

براســاس این نظر حاکمیت حق طبیعی افراد یک خاندان معین 
است. معنای یک حق طبیعی این است که همان گونه که در حیوانات 
اجتماعی، بعضی حیوانات طبیعتا جوری آ فریده شده اند که شایستگی 
حکومت بر افراد دیگر را دارند، در اجتماع انســان هم بعضی انسانها 

شایستگی حکومت بر دیگران را دارند.
مثلا در اجتماعی زنبور عسل آن که کارگری می کند، اصلا کارگر 
ساخته شده و کار دیگری از آن ساخته نیست، و  آن هم که ملکه است 
اصلا برای همین کار ساخته شده است. بنابراین در جامعه انسانی نیز 
چنین است که برای بعضی از خاندان ها یک امتیاز طبیعی و وراثتی 

قائل بودند و برای خاندان های دیگر چنین شایستگی قائل نبودند.
می گفتند فلانی نژادش نجیب و اصیل و دارای فره ایزدی و تخمه 
شــاهی است که از فردی به فرد دیگر موروثی منتقل می شود و این 
یک امری اســت که در آن هیچ احتیاجی هم به فضائل و کرامات و 
اخلاق والا و امثال اینها نیســت. فقط همان وابستگی خونی و نژادی 
اســت که باید وجود داشته باشد. این فکر در ایران قدیم خیلی قوی 
و موثر وجود داشــته اســت. اما در دوره اسلام این تفکر عوض شد و 
برخی افرادی که از طبقات دیگر و حتی از بردگان بودند در ایران به 

مناصب بالا رسیدند.
2- حق الهی حاکمیت

براساس این تفکر حاکمیت حق الهی است. یعنی فقط خدا است 
که حق دارد برای بشر قانون وضع کند و کس دیگر حق ندارد مگر با 
اجازه خدا و در چارچوب قوانین الهی. نظیر معبودیت که حق اختصاصی 
خدا است و غیر خدا را نمی توان پرستش کرد، فرمان غیر خدا را هم 
نمی شود اطاعت کرد مگر اینکه به فرمان خدا برگردد. حاکمیت فرمان 
و عهد و پیمان اســت که یک وجوب اطاعت در آن نهفته است. افتاء 
هم همین طور اســت، بیان حکم الهی است. کسی حق افتاء دارد که 
به او اجازه افتاء داده شــده باشــد. مثل پیامبر)ص( یا امام یا کسانی 
که به عنوان عام یا خاص از ناحیه ائمه معصومین)ع( تعیین شده اند 
که در مورد احکام الهی از آنها ســوال شود و الا کس دیگری خود به 
خود نمی تواند مفتی باشــد. دیدگاه اول به خون و نژاد مربوط بود اما 
این دیدگاه به شایســتگی و لیاقت الهی مربوط است همان گونه که 
خداوند می فرماید: ما داناتریم به اینکه رسالت و ماموریت خود را در 
کجا قرار دهیم. »الله اعلم حیث یجعل رسالته«.)انعام-124( بنابراین 
وقتی خداوند رســالت خود را بر پیامبران و امامان )علیهم الســلام( 
قــرار می دهد حق حاکمیــت آن بزرگواران از باب ولایت اســت نه 
 از قبیــل وکالت. »النبی اولی بالمومنین من انفســهم« )احزاب- 6(
یعنی از همان ولایتی که خدا بر مردم دارد، ولایت پیامبر)ص( بر مردم 
و ولایت ائمه)ع( بر مردم و ولایت فقیه بر مردم منبعث می شود. بنابراین 
حدود اختیارات حاکم و عزل و نصب آن به خدا مربوط می شود نه به 
مردم یعنی در اینجا ضوابط و مقرراتی از جانب خدا برای برخورداری 
از حق حاکمیت و صلاحیت اعمال حاکمیت وجود دارد که اگر کسی 
آن شــرایط و ضوابط را احراز کند، خود به خود به آن جایگاه و مقام 

حاکمیت الهی نایل می شود.
3- حاکمیت، حق طبقه برگزیده و شایسته

براســاس این دیدگاه حکومت حق طبقه برگزیده و اریستوکرات 
اســت )قول افلاطون(. زیرا حکومت یک فن و یک مهارت و تخصص 
است. فن و تخصص و مهارت احتیاج به دو چیز دارد: 1- استعداد ذاتی 
2- فضایل اکتسابی. به طور طبیعی در جامعه نه همه افراد مردم آن 
استعداد ذاتی را دارند و نه آنهایی هم که آن استعداد ذاتی را دارند موفق 
به کسب این مهارت می شوند یعنی تعلیم و تربیت حکومت کردن را 
پیدا می کنند. همانند پزشکی که فقط عده ای خاص آموزش های علمی 
و عملی مربوطه را می بینند و حق پزشکی کردن در جامعه را دارند.

4- حاکمیت، حق عموم مردم
از ایــن منظر حکومــت حق عموم مردم اســت. زیرا همه مردم 
علی السویه و یکسان آفریده شده اند و کسی بر دیگری به لحاظ خلقتی 
برتری ندارد و از طرفی حکومت به لحاظ شکلی یک امر دنیایی است 
نه یک امر معنوی و الهی و به مردم تعلق دارد نه به خدا. جمع بندی 
بحث این اســت که هیچ کدام از این چهار دیدگاه جامعیت لازم را به 
تنهایی ندارند و لذا باید تلفیقی از میان این چهار منظر به وجود آورد 
که همه نقاط قوت این نظرات را تجمیع کند تا یک حکومت منتخب 
 مردم با آموزه های وحیانی و با مجریان شایسته و با صلاحیت به وجود 

آید.

صفحه 6
پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
۲6 ربیع الثانی ۱۴۴۳ - شماره ۲۲۹۰۴

شیطان پس از هواهای نفسانی،  مهم ترین 
و اصلی ترین دشمن انسان است. این دشمن 
ســوگند خورده بر آن است تا به هر شکلی 
شده، مدعای خود را به اثبات برساند و نشان 
دهد که انسان شایسته جانشینی و خلافت 
الهی نیســت و نمی تواند با فعلیت بخشی به 
اســماء و صفات الهی سرشته در ذات خود، 
متاله و ربانی شود و مظهر ربوبیت الهی باشد 
تا این گونه با نفی شایستگی انسان، شایستگی 

خویش را برای خلافت الهی اثبات کند.
بنابراین، ابلیس و اولیاء و پیروان انسی و 
جنی اش همواره مترصد یورش به انسان از 
چهار طرف او هستند و در این راه از هواهای 
نفســانی و خواسته های پست درونی انسان 
یاری می جویند تا به مقصد خویش برسند و 
انســان را بر زمین زده و به هلاکت و شقاوت 

افکنند.
اگر انسان بتواند از این دو دشمن درون و 
بیرون رهایی یابد، به سادگی و آسانی می تواند 
در مسیر خودسازی گام بردارد و خدایی شود. 
تشریح  مطلب ضمن  این  در  نویســنده 
راه های تسلط شیطان بر انسان،  عوامل رهایی 
از کمین و  دام او را نیز بر اســاس آموزه های 

قرآنی بیان کرده است. 
***

شیطان، در کمین انسان
ابلیس یکی از جنیانی است)کهف، آیه ۵۰( که 
خداونــد آنان را از انــرژی و خلاصه و عصاره آتش 
آفریده است.)الرحمن، آیه 1۵( جن همانند انسان 
دارای اراده و اختیار اســت و خداوند او را به قصد 
عبادت آفریده اســت)ذاریات، آیه ۵6( و در قیامت 
همانند انسان بازخواست می شود و به دوزخ و بهشت 

می رود.)سوره الرحمن(

عباسسلطانخواه

راههاینجــات
ازدامابلــیس

خدا یــاد  از  انســان   غفلــت 
مهم ترین عامل گرفتار شــدن در 
ابلیس  به  زیرا  است؛  شیطان  دام 
و شــیاطین این اجازه را می دهد 
پرداخته  وسوسه  به  سادگی  به  تا 
و مقاصــد خــود را تامین کنند. 
آیاتی  در  خداونــد  رو  ایــن   از 
از جمله 20۱ سوره اعراف، غفلت 
را مهم ترین عامل ســقوط انسان 
تا  می دهد  اجازه  که  برمی شمارد 
ابلیس بتواند به هدف خود برسد.

پس جنیــان همانند انســان دارای تکالیف و 
وظایفی هستند. آنان که پیش از آفرینش و خلافت 
انسان، دارای پیامبرانی از جنس خودشان بودند که 
بر اساس عمل به آن وظایف به مقامات بلند و متعالی 
می رسند، چنانکه ابلیس با عبادت های خویش به 
مقامات متعالی رسید و در ساحت قدس با فرشتگان 
به عبادت و تقدیس و تسبیح خداوند مشغول بود.

)بقره،  آیه ۳۰(
ابلیس در میان جنیان با عبادت و بندگی خویش 
چنــان عظمت می یابد که می تــوان او را در میان 
جنیان همانند پیامبر)ص( در میان انسانها دانست. 
امــا پس از اینکه حضــرت آدم)ع( آفریده و به 
عنوان جانشین معرفی می شود، ابلیس که در میان 
فرشتگان و در ساحت قدس بود،  با توجه به آفرینش 
انسان از خاک و گل  و آفرینش خود از عصاره آتش، 
خود را برتر از انســان دانســته و خواهان خلافت 
خداوندی می شود.)ص، آیه 6۷( از این رو با تکبر و 
خود برتری بینی ذاتی خودش،  اســتکبار ورزیده و 
برتــری خود را به آدم به نمایش می گذارد و حاضر 
به سجده به انســان نمی شود تا این گونه خلافت 
انســان از خداوند را بپذیرد. پس از سوی خداوند 
رانده می شود.)بقره، آیات ۳۰ تا ۳۷؛ اعراف، آیه 1۳ (

بر اســاس آیاتی از قرآن از جمله ســوره جن، 
جنیان پس از آفرینش انســان و خلافت او، مامور 
می شوند تا از انسان اطاعت کنند و پیامبران ایشان 
همان پیامبران انسان ها می باشند. از این روست که 
در این آیات و آیات دیگر، ســخن از ایمان آوری به 
تورات و ســپس قرآن از سوی گروهی از جنیان به 

میان آمده است.
ابلیس به سبب کفر نهانی که نسبت به خداوند 
داشــت،  در آزمون خلافت حضــرت آدم)ع( کفر 
خویش را آشکار می کند.)بقره ، آیه ۳4؛ کهف، آیه 
۵۰( این گونه است که با همه مقامی که با عبادت و 
بندگی اش کسب کرده بود، هبوط و سقوط می کند 

و از سوی خداوند رانده می شود. 

که اجازه نمی دهد تا ابلیس بســادگی بر او مسلط 
و چیره شــود، ولی باید توجه داشت که او از چند 
ویژگی خود و انســان بهره می برد تا به این هدف 
برسد. ویژگی نخست،  همان ضعف آدمی نسبت به 
هواها و خواسته های نفسانی خودش است که ابلیس 
از ایــن ضعف به خوبی آگاه بوده و بهره می گیرد و 
این گونه است که با کوچک ترین وسوسه اش راه به 
درون دل های آدمیان می یابد و آنان را نخســت به 
بی تقوایی و گناه و سپس به بندگی و عبودیت خود 

به جای خدا می خواند.
ویژگی ابلیس که از جنیان اســت، دیده نشدن 
آنان به چشم سر می باشــد ، لذا می توانند بی آنکه 
دیده شــوند، راه به درون دل هــای آدمی بیابند.

)اعراف، آیه 2۷(
خداوند در آیاتی از جمله آیات 11 تا 1۷ سوره 
اعراف به انسان هشدار می دهد که شیطان مترصد 
یورش به انسان از چهار سو می باشد تا خداپرستان 
رونده به صراط مستقیم را گمراه کرده و آنان را به 

ناسپاســی در برابر نعمت های خداوند و در نهایت 
شقاوت و بدبختی ابدی دچار سازد.

تاکید قرآن بر اینکه ابلیس و شیاطین هم پیمان 
وبرده او از جنیان و انســان ها از چهار سو به انسان 
حمله و یورش می آورند، از آن روست که دو سمت 
بالا که جهت وجه اللهی و آسمانی است و نیز جهت 
پایین که جهت بندگی و عبودیت و سجده بر خاک 
نهادن است، مســیری است که ابلیس و شیاطین 

نمی توانند از آن جهت حمله کنند.
به عبارت دیگر، ابلیــس تنها از چهار جهت از 
جهات شش گانه به انسان هجوم می آورد و از سمت 
بالا و پایین به انســان هجــوم نمی آورد؛ زیرا بالا و 
آســمان از آن خداست و شیاطین از آن به شهاب 
 ثاقب رانده می شــوند و پایین و زمین، سجده گاه

انســان اســت که ابلیس از هیچ چیزی بیش تر از 
 سجده، هراسان و بیزار نیست، بنابراین به این دو سو

تمایل و گرایشــی ندارد تا بتواند از آن دو سمت و 
جهت کمین کرده و یورش آورد. 

به هر حال، منظور از اینکه ابلیس و شــیاطین 
و یارانش، به انسان از چهار سمت هجوم می آورند 
این است که هجومی همه جانبه بر او داشته و انسان 
را تحــت محاصره و مراقبت خــود قرار می دهند. 
امام باقر)ع( در این مورد فرمودند: منظور از آمدن 
شــیطان از پیش رو این است که آخرت و جهانی 
را که در پیش اســت، در نظر افراد ســبک و ساده 
جلوه می دهد و منظور از پشت سر، اینکه آنها را به 
جمــع آوری مال و ثروت اندوزی و بخل از پرداخت 
حقوق واجب و حفظ منافع فرزندان در مقابل حق 
خدا دعوت می کند و منظور از طرف راســت اینکه 
امور معنوی را توسط شبهات و ایجاد شک و تردید 
ضایع و تباه می کند و مراد از طرف چپ این است 
که لذات مادی و شهوات را در نظر آنها زیبا و نیک 
جلوه می دهد. )تفسیر مجمع البیان، ج 4، ص 4۰۳(

نام نبردن از تمامی جهات ششگانه، مثل بالا و 
پایین، شاید اشاره به این باشد که ابلیس نمی تواند 
همه راه های سعادت را بر آدمیان سد کند. چنانکه 
در برخی از روایات آمده که وقتی شــیطان به خدا 
گفت: من از چهار طرف در کمین ایشان خواهم بود. 
فرشتگان پرسیدند: شیطان از چهار سمت برانسان 
مســلط است، پس چگونه انســان نجات می یابد؟ 
خدای تعالی فرمود: راه بالا و پایین باز اســت؛ راه 
بالا »نیایش و دعا«، و راه پایین »سجده و بر خاک 

افتادن« است. 
عوامل سقوط در دام ابلیس

الف( غفلت
چنانکــه گفته شــد، ابلیس و شــیاطین برده 
او، همــواره در کمین انســان هســتند تا مدعای 
خویش را به اثبات برســانند. آنان در همه حال و 
در همه جا حاضرند تا در فرصت مناســب یورش 

آورند و با وسوســه کــردن آدمی، او را به گمراهی 
 و گناه بکشــانند و از خداوند و عبودیت الهی دور 

سازند.
بر اساس آموزه های قرآنی هیچ کس در امنیت 
از هجوم ابلیس و شــیاطین جز مخلصان )به فتح 
لام( نیســتند که ایشــان با عبودیت خالص از دام 
ابلیس رسته اند، اما دیگران هر آن ممکن است که 
گول شــیطان را بخورند، زیرا ذات شیطان با فریب 
و غرور آمیخته اســت و همواره در پی غافل کردن 
انسان ها از یاد خدا است.)حدید، آیه 14؛ المیزان، 

ج 1۹، ص 1۵۷(
بنابراین، انســان بایــد در همه حال و در طول 
زندگــی دنیوی خویــش با یاد و ذکــر خداوند از 
دام ابلیــس برهد و گرنه هــر گونه غفلتی موجب 
 می شــود کــه ابلیــس در هجوم خویــش موفق 

شود. 
از آیه 1۵۷ سوره اعراف بر می آید که حتی کسانی 
که از طریق عبودیت به مقامات بلندی رســیده اند 
)ولی جزو مخلصان قرار نگرفته اند( ممکن است که 
گرفتار دام و کمین شــیطان اغواگر و فریب دهنده 
شوند؛ چنانکه بلعم باعورا با آنکه به مقاماتی بلند از 
طریق عبودیت رسیده بود، فریب ابلیس را می خورد 
و به جنگ خدا و حضرت موســی)ع( می رود و در 
جرگه فرعونیان قرار می گیرد.)مجمع البیان، ج ۳ و 

4، ص ۷6۸؛ الکشاف، ج 2، ص 1۷۸(
سامری نیز شخص دیگری است که با همه مقامات 
عرفانی خودش نتوانست از کمین ابلیس برهد و در 
یــک آن غفلت، در دام افتاد و با طغیان نســبت به 
حضرت  هارون)ع( مردمان را به گوساله پرستی خواند 
و گوساله زرین را به جای خداوند به یهودیان معرفی 

کرد.)طه، آیات ۸2 تا ۹۰؛ اعراف، آیه 1۵۰(
غفلت انسان از یاد خدا، مهم ترین عامل گرفتار 
شدن در دام شیطان است؛ زیرا به ابلیس و شیاطین 
این اجازه را می دهد تا بسادگی به وسوسه پرداخته 
و مقاصد خود را تامین کنند. از این رو خداوند در 
آیاتی از جمله 2۰1 سوره اعراف، غفلت را مهم ترین 
عامل سقوط انسان بر می شمارد که اجازه می دهد 

تا ابلیس بتواند به هدف خود برسد.
ب( هواهای نفسانی

دیگــر عامل مهم در ســقوط آدمــی هواها و 
خواسته های نفسانی است. این خواسته های نفسانی 
موجب می شــود که آدمی آمال و آرزوهای باطل 
و دور و درازی داشــته باشــد و بخواهد آنها را در 
زندگی خویش تحقق بخشــد. همین خواسته ها و 
آرزوهای باطل و آمال بلند موجب می شود تا فریب 

ابلیس را بخورد و شــیاطین او را مغرور کرده و به 
دام افکنند.)حدیــد، آیه 14؛ جامع البیان، ج 1۳، 

جزء 2۷، ص 2۹۵(
غفلت در کنار خواســته ها و هواهای نفســانی 
باطل و دور و دراز، زمینه ســاز آن است که ابلیس 
وسوسه انگیزی و فتنه گری کند و آدمی را به سوی 
اهداف خویش رهنمون سازد و دروازه های دوزخ را 
بر روی انسان بگشــاید و او را به بندگی و بردگی 
خویش بکشــاند )اعراف، آیه 2۷( و مدعای خود را 
 بر عدم لیاقت انســان جهت خلافت الهی به اثبات 

برساند.
ج( گناه

از دیگر عوامل سقوط انســان در دام ابلیس و 
شیاطین گناه است. بی تقوایی انسان موجب می شود 
تا اندک اندک ماهیت وجودی خویش را تغییر ناروایی 
بدهد و فطرت پاک و ســالم خویش را دفن کند. 
هــر گناه و خطایی که انســان انجام می دهد، دل 
را تیره و کدر می ســازد و قدرت تحلیل و تبیین و 

توصیف واقعی را از او می گیرد و ابزارهای شناختی 
و تشــخیص او را محدود و یا بســته می سازد. این 
گونه است که حقایق هستی برای او دگرگون جلوه 
می کنــد و در آغاز حق و باطل در هم می آمیزد و 
گرفتار فتنه متشابهات می شود و در نهایت نیز قلب 
مهر و موم می شــود و انسان از انسانیت خود کنده 
می شود و ابلیس محبت خدا و کمالات را از دل او 
بر می کند و گرایش به معصیت و طغیان را در دل 
او شیرین و گوارا می سازد. بر این اساس خداوند به 
انسان هشدار می دهد که مواظب باشند تا بی تقوایی 
روا ندارنــد و گام در راه مخالفت با اصول عقلانی و 
اخــلاق نگذارند و به هنجارها و ارزش های عقلایی 
و وحیانی پایبند باشند؛ زیرا هر گونه خطایی خود 
عامل ســقوطی اســت و هر گناه کوچکی، دل را 
می میراند و اجازه می دهد تا ابلیس و شیاطین بر او 
مسلط شده و او را از انسانیت جدا سازند؛ چنانکه این 
کار را حتی با بلعم باعورا کردند.)اعراف، آیه 1۷۵(

بر اساس این آیه کسی که دارای کرامات بسیاری 
بوده اســت و خداوند کرامات )آیات( را به او داده 
بود و توانایی شگفتی در میان قوم یهود داشت، در 
دام گناه می افتد، به گونه ای که ماهیت انســانی او 
منسلخ و کنده می شــود و محبت خدا و کمالات 
بــرای او بی ارزش و به جای آن گرایش به معصیت 
و گناه برای او ارزش می شود و ماهیت انسانی خود 
را از دســت می دهد و ابلیسی و شیاطینی می شود 
به گونه ای که دیگر هیچ ســخنی در جان و دل او 
اثــری ندارد و تنها غلام حلقه بگوش و برده ابلیس 
می شــود.)جامع البیان، ج 1۳، جزء 2۷، ص 4۰4؛ 

تفسیر کبیر، ج ۵، ص 4۰4(
البته از این آیه همچنین می توان این برداشت 
را کرد که عمل نکردن به حقایق آیات و اطاعت از 

فرمان های الهی نیز خود عاملی برای سقوط آدمی 
در دام ابلیس و تسلط او بر انسان است. 

هــم چنین می توان گفت کــه آیه ناظر به این 
معناست که انسان در یک فرآیندی چنان از خداوند 
دور می شود که هیچ گونه آیات و نشانه ای از خدا در 
او باقی نمی ماند و انسان ها با گناه و طغیان خویش 
همه وجوه آیات انفسی را در درون خویش از دست 
می دهند و دیگر فطرتی برای آنها باقی نمی ماند که 

جلوه گر آیات حق در انسان باشد.
 این گونه است که انسلاخ در انسان رخ می دهد 
و انســان از انســانیت فطری و طبیعی خود خارج 
می شــود و جــان و نفس آدمی دیگــر آینه و آیه 
کمالات الهــی نخواهد بود تا درک و فهم حقیقت 

کند.)همان منابع(
راه های رهایی از دام شیطان

الف( یاد خدا
اگر به آنچه به عنوان عوامل سقوط انسان و قرار 
گرفتن در دام ابلیس و شیاطین یاد شده توجه شود 

به آســانی می توان دریافت که چگونه می توان از 
ابلیس و دام های او  گریخت.

لزوم بیداری و هوشــیاری دائمی را می توان به 
عنوان مهم ترین عامل رهایی از دام ابلیس معرفی 
کرد؛ زیرا ابلیس از غفلت آدمی استفاده می کند و 
در یک زمانی که غافل است هجوم می آورد و آدمی 
را به بدبختی رهنمون کرده و بدان سو می کشاند. 
بنابراین، می بایســت ذکر و یــاد دایمی خداوند را 
مهم ترین عامل بــرای رهایی از دام و رصد ابلیس 

دانست.
از آیه 1۰2 ســوره اعراف حتی به دست می آید 
که انســان می تواند زمانی که گرفتار دام شــده و 
در تارهــای عنکبوتی ابلیس دســت و پا می زند با 
یاد خداوند از دام رها شــود و آزادی پیشین خود 
را به دســت آورد. البته این عامل در همه زمان و 
همه جا کاربرد و کارآیی دارد و جایی نیســت که 
ذکر نتواند آدمی را نجات بخشــد؛ ولی مشکل این 
است که وقتی انسان دچار غفلت کامل شود دیگر 
ذکــر خدایــی در دل ندارد تا به عنــوان علت تام 
عمل کند و او را نجات بخشــد. پس پیش از اینکه 
گرفتاری به شــکل پیله شدن کامل غفلت تحقق 
یابد، روزنه ای برای ذکر و روشنایی یاد خدا داشته 
باشــیم و اجازه ندهیم تا عنکبوت ابلیســی همه 
وجود ما را بتند و ما را در پیله خود گرفتار ســازد. 
هنگامی که تماسی میان انسان و ابلیس انجام گرفت 
می بایســت مانند تماس انسان با برق از جا پرید و 
 اجازه نداد تا ابلیــس دور ما را بتند و ما را گرفتار 

کند.
ب( تقوا

تقوا دیگر عامل مهم در رهایی انسان است؛ زیرا 
حفاظــت دائمی از ارزش ها و هنجارهای عقلانی و 
وحیانــی به ما این امکان را می دهد که ضد ارزش 
و هنجاری نباشیم و زمینه گناه در ما فراهم نیاید. 

کســانی که اهل تقوا هســتند هنگامی که ابلیس 
کوچک ترین تماسی با آنها برقرار کرد از جا می جهند 
و اجازه نمی دهند تا چســب وسوسه ها و آرزوهای 
ابلیسی قلبشان را به خود مشغول داشته و هواهای 
 نفســانی را در آنها زنده کند. بنابراین، به ســبب 
تقوا پیشــگی این امکان برای ما فراهم است که به 
سادگی تماس های چسبان ابلیسی را به کنار زده و 
 اجازه نفوذ و تسلط را به وی ندهیم.)اعراف، آیه 2۰1(

ج( اخلاص
بی گمان اخلاص در گفتار و رفتار انســان ها از 
دیگر عواملی اســت که اجازه تســلط را به ابلیس 
نمی دهد و اگر کوچک ترین تماسی از سوی کمینگاه 
دشــمن انجام گرفت و یورشی به عمل آمد، آدمی 
به سبب همان پیشینه و بستر اخلاص می تواند از 
دام ابلیس بگریزد.)حجر، آیات ۳۹ و 4۰؛ ص، آیات 

۸2 و ۸۳(
د( سجده و دعا

سجده در برابر خداوند و پیشانی بر خاک مالیدن 
از دیگر راه های رهایی از دام ابلیس و کمین اوست 
که خداوند در آیاتی از جمله 11 تا 1۷ سوره اعراف 
به آن اشــاره کرده است. بی گمان ابلیس از چیزی 
که بســیار ناخوش داشــته وارد نمی شود. ابلیس 
از ســجده فرار می کند، بنابراین سجده مهم ترین 
مدافع انســان در برابر کمین و دام ابلیس اســت. 
هر چه انسان ســجده های خویش را افزایش داده 
 و طولانــی کند ابلیس کمتر فرصت یورش خواهد 

یافت.
نیایش و دســت به دعا برداشــتن نیز دریچه نور 
آســمانی را باز نگه می دارد و ابلیس چون از آســمان 
رانده شده است اجازه نمی یابد که از آن طریق اعمال 
نفوذ کند. بنابراین ســجده بر خــاک و دعا به درگاه 
خداوند دو جهتی است که ابلیس ناتوان از نفوذ است 
و همواره انســان را در امنیت نگه خواهد داشت. پس 
هرگاه تماسی انجام گرفت با نیایش و سجده، خود را 

از چنگال دام های ابلیسی رهایی بخشیم.

هـ( سپاسگزاری
شــکر و ســپاس نیز از دیگر راه هــای رهایی 
اســت؛ زیرا ابلیس خود موجود ناسپاس بوده و از 
سپاســگزاری بی نهایت بیــزاری می جوید. همان 
گونــه که ســجده و بندگی در نیایــش، ابلیس را 
فراری می دهد، سپاســگزاری نیز ابلیس را گریزان 
می سازد. از این رو خداوند در همین آیات پیش گفته 
سپاســگزاری را یکی از عوامل رهایی از دام ابلیس 

دانسته است.
نکته مهم این اســت که وقتــی ابلیس خدا را 
تهدید کرد که همه بندگانت جز مخلصان را از راه 
به در خواهد کــرد در ادامه ادعا می کند که وقتی 
آنها را گمراه کردم خواهی دید که بیشترشان شاکر 
تو نیستند و این تصریح روشنی از ابلیس است که 
یکی از نشانه های تسلط  شیطان این است که انسان 
شاکر خداوند نباشد و زبان سپاس از نعمت های خدا 
را نداشته باشد. بنابراین عدم سپاسگزاری از نعمت ها 

یکی از نشانه های قطعی تسلط شیطان است.

ابلیــس از خداوند می خواهــد تا او را تا قیامت 
مهلت دهد که زمان حســاب و کتاب اســت؛ ولی 
خداونــد این را نمی پذیرد و تنهــا برای مدتی به 
او مهلــت می دهد)حجر، آیــات ۳6 تا ۳۸( که بر 
اساس روایات آن روز موعدش همان ظهور حضرت 
مهدی)عج( اســت که ایشان در بیت المقدس سر 
از تن ابلیس جدا می کند.)تفسیر العیاشی، السلمی 
السمرقندی، محمدبن مســعودبن عیاشی، ج 2، 

ص 262(
او پس از آنکه مهلت می یابد که تا روز مشخصی 
زنده بماند ســوگند یاد می کند که همه انسان ها 
جــز بندگان مخلص )به فتح لام( خداوند را گمراه 
کند و اجازه ندهد تا به هدف آفرینش انسان یعنی 
خلافت الهی برســند.)حجر، آیات ۳۹ و 4۰؛ ص، 

آیات ۸2 و ۸۳(
هر چند که انســان دارای توانایی هایی اســت 


